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 مانی
 

 نویسنده: مهرداد کورش نیا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اشخاص نمایش:
 

 زنی جوان         مرجان
 مردی جوان همسر فهیمه       محسن

 فهیمه         زنی جوان  
 مردی جوان همسر مرجان          امین
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 صحنه:
نه چند قبر یک درختچه که در انتهاای حاح   .گلزار شهدا در بخشی از گورستان شهری کوچک 

در بالای یکی از قبر ها کاشته شده و خشک و بی جان است. در انتهاای حاحنه دیاواری یاک     
متری و نرده های فلزی سبز رنگ که انتهای گلزار را القاء می کند. یک حلبی روغن که بجاای  
ظرف آب از آن استفاده می شود.و در انتهای ححنه سامت چاک کاه باه سامت درب خروجای       

ت راست ححنه به لب حوضچه آب گورستان که خاار  از دیاد ماسات    سمگورستان می رود. و 
  منتهی می شود.

 
 

 (.)بعد از ظهری در گزار شهدا

زمان همین جور داره می گذره روز، هفته ، ماه ، سال ، همه چای مای گاذره و      :  محسن

 محو می شه ، انگار زمان عجله داره.

 بریم؟ :  فهیمه 

 ها؟ محسن:  

 اینجایم.خیلی وقته   فهیمه:  

 تو برو. محسن:  

 ساعته. یم. الان دوآ به مامان اینا گفتم نیم ساعته می  فهیمه:  

 من بعدا میام.   محسن:  

 ولی آخه... اینجوری بده.  فهیمه:  

 چی بده؟ :           محسن

 بخاطر تو اومدن. همه  فهیمه:  

 می خوام یه خورده تنها باشم. محسن:  

 ی که ندیدمت؟!بس نبود این سه ماه  فهیمه:  

 بقیه که یه عمر همدیگر رو نمی بینن چی؟ محسن:  
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   ؟به ما چه بقیه   فهیمه:

 امین، رو می گم. محسن:  

 خدا بیامرزدش.     فهیمه: 

 مرجان چی؟ محسن:  

 خدا بهش حبر بده.  فهیمه:  

 انگار برا همه عادی شده! هنوز چهل روز نگذشته محسن:  

 هه که بار داره.سه ما مرجانمی دونستی   فهیمه:  

 ولی امین نگفت زنش حاملست. محسن:   

گی؟ چقدر بهت احرار کردم که اینا تازه از دوا  کردن انقدر دم گوش  الان می  فهیمه:

 این پسره بریم بریم نکن.

 امین نباید میرفت. محسن:  

 تقصیر تو شد خودتم می دونی.  فهیمه:  

 می شه از این حرفا نزنیم. محسن:  

 م می افته به داداش مرجان دلم کباب می شه.مشه، ولی وقتی چشبا فهیمه:  

 چطوره؟ حالش محسن:  

لماس مای    رو ویلچار  می گن نه بهتر می شه نه بدتر تا آخر عمر همین جوری  فهیمه:  

 مونه.

 ؟مهدی خبردار شده محسن:  

فلک مرجان دو روز دیگه باا یاه بچاه    ط می شه.ر کنم آره، ولی کی باورش فک  فهیمه:  

 یم تو اول جونی می خواد چکار کنه؟تی

 خدا بزرگه. محسن:  
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 قربون خدا برم به اون که باید بده نمی ده . بعد بعضی ها تو ماه اول زندگی..   فهیمه:

 ناشکری نکن. محسن:  

 محسن؟  فهیمه:  

 چیه؟ محسن:  

 ته؟مهناز خانم، یاد  فهیمه:  

 خوب. محسن:  

 بعد هفت سال بچه دار شدن.   فهیمه:

 خوش بحالشون.   سن:مح

    آدرس دکتری رو که رفته بودن پیشش گرفتم.  فهیمه:  

 برده بودین پیشش.   محسن:

 محسن دارم از بچه مهناز خانم حرف می زنم.   فهیمه: 

 بچه مرجان کی بدنیا می آد؟ محسن:  

 می آی بریم پیشش؟  فهیمه:  

 ها؟   محسن:

 رفتیم پیشش.... می گم آدرس دکتر رو گرفتم. اگه می  فهیمه:  

 بس کن.  محسن:  

 که بدتر نیست. ولی وضع ما از مهناز  فهیمه:  

 من دیگه بچه نمی خوام.   محسن:

 پس من چی؟   فهیمه:  

 ......   محسن:

 م؟درمگه چه گناهی ک  فهیمه:  
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هم گناه از منه هم مشکل از منه. فقط اسم دکتر و دعا ناویس رو دیگاه پایش     محسن:  

 من نیار.

 آخرش چی؟    فهیمه:

 هرچی خدا بخواد همون می شه. محسن:  

 ولی همه فکر می کنن مشکل از منه.  فهیمه  

 ؟م مشکل از منه ، دیگه چی می خوایگ من به همه می محسن:  

 . این خیلی زیاده؟یه بچه   فهیمه:  

 ؟دیگه از بچه حرف نزنی می شه محسن:  

 چرا لج می کنی!  فهیمه:  

 می فهمی؟ شنوم.دیگه نمی خوام ب  محسن:  

 اونوقت تو.... ،م این مدت که تو جبهه بودی منتظرت بودممن تمو   فهیمه:

 ؟چون منتظرم بودی باید هر بلای دوست داشتی سرم بیاری محسن:  

 حیف اینهمه وقت که چشم به راهت بودم.  فهیمه:  

 تو فقط به خودت فکر می کنی. محسن:  

 خیلی بی چشم رویی!  فهیمه:  

 از نمی خواد بخاطر چیزای که نداریم دعوا راه بندازی.ب  محسن:  

 یه قدم برداری.به خاطر من تو حاضر نیستی    ه:  فهیم

 .مشکل ما بچه نیست محسن:  

 چی؟ پس  فهیمه:  

 خودت بهتر می دونی. محسن:  

 از کجا باید بدونم؟   فهیمه:
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 نمی خواد چیزی رو بدونی . فقط یه خورده من رو درک کن. محسن:  

 همه بچه دار می شن چرا ما نباید بشیم؟  هیمه:  ف

 بذار یه دقیقه تو خودم باشم. مدم سر خاک این بچه ها.بعد از دو ماه او  محسن:  

دو دل  ددر مادی حاضاری باا ایناا    د دو ماه اوبع راست می گی مشکل تو منم.  فهیمه:

 کنی ولی یه دقیقه طاقت منو نداری.

 .ها؟می گی چکار کنم   محسن:

 انتهای ححنه خار  می شود.( ش را بروی سرش می کشد و از سمت خروجیچادر)هیچی، هیچی.    مه:فهی

محسان   فهیمه بدون اینکه به پشت سرش توجه کند از گورستان خاار  مای شاود.   )فهیمه، فهیمه!!  محسن:  

پاک کردن سرخورده و ناراحت کنار قبری می نشیند، به نوشته های روی قبر خیره شده و با دست مشغول 

در این حین مرجان با چادری مشکی به سر وارد گورستان می شود. ظارف   گرد و خاک روی قبر می شود.

 خرما به دست دارد. متوجه محسن می شود به سمت او می آید، و جعبه خرما را به او تعارف می کند.(

 بفرمائید. مرجان:  

 ممنون. سلام. محسن:  

 .هر هفته می آین سر خاک امین ممنونم که زحمت کشیدین.   مرجان:

 باید بیشتر از اینا به شما کمک می کردم. .من خیلی به امین مدیونم سن:  مح

 .تو این دو سال اختیار دارین اگه شما ها نبودید. واسه ما خیلی سخت بود   مرجان:

کاش مای تونساتم   امین بهترین دوست من بود هر کااری باراش بکانم کماه.     محسن:  

 .بیشتر..

 شما و فهیمه خیلی لطف داشتین.   ن:مرجا

 مانی چطوره؟  محسن:  

 خوبه. ،پیش مادرمه مرجان:  
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 مزه گیاشو داره؟هنوز با محسن:  

 .شروع کرده به راه رفتن  مرجان:  

 ه امین شده.شبیخیلی  محسن:  

 ه دائیشه.بیشتر شبی  مرجان:  

 مهدی چطوره؟  محسن:

بردش ماساژ برقی، پرستاره ول مای  می م دو هفته پیش بابا خیلی فرقی نکرده.  مرجان:

و دیدم باوی کبااب مای آد.    بابام می گفت یه .کنه می ره پی تلفن جواب دادن

 تخت مهدی دیدم از زیر ماساژور روی کمرش داره دود بلند می شه. رفتم سراغ

جای سوختگیش هنوز خوب نشده یه هفته دمر می خوابوندیمش تا ساوختگیش  

    ترسیدم وقتی دمره نتونه نفس بکشه .    بعضی وقتا می خوب بشه.

 نمی خواین واسه خودتون یه خونه بگرین؟  محسن:  

 برا هممون بهتره. خونه بابا مرجان:  

 واسه مانی می گم. محسن:  

 ......            مرجان:

خوب بلاخره مانی بزرگ می شه ، پسر یه جا آروم نمی گیره. می خواستم بگام   محسن:  

 باشین. به فکر خودتون

 منظورتون چیه؟ مرجان:  

 ... هیچی بگذریم.هیچی محسن:  

 ؟هازدواجمنظورتون  مرجان:  

 اون خدا بیامرز دو ساله که شهید شده. محسن:  

 حتی فکرشم اذیتم می کنه. مرجان:  
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 چرا؟ محسن:  

 بخاطر مانی. مرجان:  

 .اینجوری برا اونم بهتره   محسن:

 پدر.من واسه اون هم مادرم هم   مرجان:  

 رو براش پر کنه. بتونه جای خالی باباشکه یکی  محسن:  

 .نمی تونه هیچ کس مرجان:  

 تا کی می خوای با این شرایط....  محسن:  

 می گفت. چیز درست می شه. امین همیشههمه  مرجان:  

 شما هر دوتا تون به یه زندگی جدید احتیا  دارین ، به یه ...     محسن:

 می تونه جای خالی امین رو برای مانی پر کنه؟آقا محسن ،کی   مر جان:

 یعنی اگر کسی پیدا بشه؟.... محسن:  

 اون بابا بزرگش رو داره. نمی شه. مرجان:  

من، مان   ) مکا(( بلاخره چی؟  بزرگ بشه. ،ولی مانی گناهی نکرده که بدون پدر محسن:  

 امروز...

 چیزی شده؟ (.به او خیره شده)مرجان:            

 .اینجا می آین امروز ی دو نستم کهم محسن:  

 می آم سر مزار. این ساعت من ی  نمی دونهکس          مرجان: 

 مرجان سرش را پائین مای انادازد،  ). ححبت کرده بودم بابا تون بهم گفت. من باهاشون محسن:  

از بچگی با هم بزرگ شدیم. مثل دو تاا بارادر،   من و امین  چادرش را مرتب می کند.(

   (ن به او نگاه می کند.)مرجا بهتر می دو نین.شما که 

 ولی الان وقت این حرفا نیست.  هرکی ندونه من که می دونم.  مرجان:  
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  پس کی وقتشه؟   محسن:

 این حرفا مال امروز و دیروز نیست. من از ترحم دیگران بدم می آد.  مرجان: 

 این حرفا رو نزنید.    محسن: 

   مین نگاه، همین حرفا، همین دلسوزیا، اَه.هرجا می رم همینه، ه مرجان:  

 به این شب عزیز قسم که اینجور نیست.   سن:  مح

 این حرفارو که به فهیمه نزدید؟ مرجان:  

 چرا. محسن:  

 .  فهیمه دوست منه ،کاری کردینبد   مرجان:

 راضیه به رضای شما. محسن:  

 ت.  من یه زنم احساس اونو می فهمم، این حرف ساده ای نیس مرجان:  

خودت خوب می دونی من قبل ازدواجت با  تو سالهاست که من رو می شناسی. محسن:  

   امین می خواستم ...

 .قبر کهنه رو نشکاف آقا محسن مرجان:  

 اون موقع من کوتاهی کردم. محسن:  

 در حق کی؟   مرجان:

رو بارا  الان تو این شرایط می خوام گذشته  ولی ،خودم ، شما ، آینده، نمی دونم محسن:  

 خودم جبران کنم.

 زن داری. منم یه بچه یه ساله. ولی شما الان مرجان:  

 من با همه ححبت کردم. محسن:  

 همه؟   مرجان:

 باباتون. ،مادرم. فهیمه محسن:  
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 راضیه شما دوباره ازدوا  کنی؟ واقعا فهیمه؟ اون مرجان:  

 درک می کنه. من رو اون  محسن:

 و مدین سراغ من؟اون می دونه برا چی ا مرجان:  

 آره. آره،  محسن:

 پس می خواد تو کار خیرتون شریک باشه. مرجان:   

   من دارم جدی حرف می زنم.  محسن: 

 آقا محسن نگاه ترحم دیگران جدی تره.   مرجان:

 من ازتون خواهش می کنم.  محسن: 

 شما می خواین در حق من خوبی کنین ولی در حق فهیمه جفا می کنین.  مرجان: 

 این حق منه ، من کار خلاف شرع نمی کنم. محسن:  

می خواین کاری رو که چهار ساال پایش نکاردین الان     فهیمه نمی دونه شما  مرجان:  

 انجام بدین؟

 .الان بهتره از اونه که یه عمر خودم رو سرزنش کنم محسن:  

 چرا همون موقع نیو مدین سراغم؟   مرجان:

رو کشیدم کنار . اگه شما جای من باودی چکاار    خودم ممن شد.امین پیش قدم  محسن:  

می کردی؟ وای میستادی روباروی حامیمی تارین دوساتت و بارای تصااحب       

 خواهر دوست مشترکتون دعوا راه می نداختین؟

 شما از من چی می خوای؟ ) آهی می کشد، سرش را بلند می کند و به او نگاه می کند.(   مرجان:

)مرجاان بار مای گاردد باه       . ون پر کنمه تی امین رو واسبه قرآن قسم می خورم جا  محسن:

خرماتون  مرجان خانم.  سمت درب خروجی گورستان حرکت می کند، محسن به دنبالش می رود.(

 .یادتون رفت
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ه ای خالی می شود از سمت راست ححنه امین وارد می شود. آرام به سمت جلاو مای   ) ححنه برای لحظ

ه ای بلناد مای شاود کناار قبار      بعد از لحظا  ه فاتحه خواندن می شود.ع بی می نشیند و شرورآید. کنار قب

 روی قبر را بلند می خواند.(نوشته لی که ایستاده ارود و در ح دیگری می

 1361شهادت  1342ابراهیم سور آبادی تولد    امین:

 (.)مرجان از انتهای ححنه سمت چک با چادر وارد می شود و مستقیم به سوی او می آید

 ؟ینجا چکار می کنیا ان:  مرج

 ؟تنها باشم می خوام یخورده  امین:  

اول فکر کردم رفتی خونه بابا، زنگ زدم، گفتند شااید باا    .همه جا دنبالت گشتم مرجان:  

 گفتم... اا بعد اا مهدی رفتی بیرون

 می دونی یعنی چی؟  1364شهادت 1344سهراب امین زاده تولد             امین: 

 ها؟   مرجان:

 سالمه، سه سال از من کوچیکتر بوده. 23من الان  مرجان. سالش بوده 20              امین: 

 گه؟ آقا محسن زنگ زده بود می گفت قراره اعزام بشین. راست می            مرجان: 

 ؟کی زنگ زده               امین: 

   ا خودش ببره جبهه؟چرا این آقا محسن انقدر احرار داره تو رو ب             مرجان: 

 امین:                 چیه به اونم حسودی می کنی؟

 مرجان:             مسخره بازی در نیار. 

 امین:                 تو نمی خوای برم؟

 هه که ازدوا  کردیم ، امین فقط شش ماهه.ما شش ما               مرجان:

می دونی چرا رو سنگ قبرا تاریخ مارگ و تولاد رو    )مک((وم می شه.جنگ تم                امین: 

 می نویسن؟

 من چه می دونم. مرجان:   
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 حالا چرا داد می زنی؟!  امین: 

 ت مهم نیست؟من حامله ام، تو ، برا              مرجان: 

 همه چیز درست می شه.، شه  جنگ تموم می                 امین: 

 الت نیست؟ وقتی نیستی این بچه رو چطور بزرگ کنم؟انگار عین خی               مرجان:

 امین:                 مگه قرار بر نگردم.  

 مگه اینا برگشتن؟ مگه داداش مهدی رو نمی بینی؟  ) با اشاره به قبر ها( مرجان:              

 مهدی حالش چطوره؟بشین.                    امین:

 بری. تو نباید                مرجان: 

 تو از چی می ترسی؟ به مادرم سپردم که پیشت باشه.                   امین: 

 امین ، من بهت عادت کردم نمی تونم ازت دور باشم.                 مرجان: 

 یادته؟اولین بار سر همین مزار با هم ححبت کردیم.                   امین:

  خب؟ .آوردن آبآره به بهونه                  مرجان:

  ؟ قط قبل ازدوا  بلد بودی نامه بفرستیتوف                    امین:

  .تنهام نذار امین               مرجان :  

؟بازم برام نامه می نویسی                   امین :  

 مرجان:                 امین من دارم راجع به بچمون حرف می زنم.

مگه من چی گفتم.    امین:                  

 مرجان:                  احلا به حرفام گوش نمی دی، آخ )عق می زند.(

یکم آب بیار.               مرجان:   

  امین:                الان. )با عجله پیت حلبی آب را برایش می آورد و مرجان آب به حورتش می زند.( بهتر شد؟

ه؟مرجان:             حال من یا بچ  
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 امین:               هر دو تا تون.

 مرجان:             خوبم. 

 امین:                باز برام نامه می نویسی؟ 

 مرجان:              .... )گریه می کند.(

 امین:                 مرجان با توام.

  مرجان:            .... ) گریه می کند.(

هات جدی حرف می زنم ما داریم چند ساعت دیگه می ریم.   م باارامین:               مرجان د 

یه چیزی بگو که دلم خوش باشه. بذار با خیال راحت برم.                        

  .قول بده تند تند زنگ بزنی               مرجان :

؟اگه قول بدم گریه نمی کنی                  امین :  

.نمی دم  قول                 مرجان :  

 امین :                      یه بارم بگو چشم، چی می شه؟ )مک(( فکر می کنی این زن داشته ؟

؟کی                    مرجان :  

چند سال از من کوچکتر بوده. .حسن پور محمدی                      امین :  

؟امین                   مرجان :   

؟چیه                      امین :  

  .کنم بفهم خواهش می .دوستت دارم ، خیلی                   مرجان : 

 کنی نمی فهمم ؟   چرا فکر می                   امین : 

 .تنهام نذار               مرجان : 

 مرجان. .بر می گردم                  امین : 

 اگه بر نگردی من می میرم .              مرجان : 
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 جنگ تموم می شه .   نترس ،                    ن :امی

 ؟پس بچمون چی                  مرجان :

 ؟پسرمون امین :                          

 شاید دخترمون.                مرجان : 

 ، اسمش باید مثل باباش باشه .   هپسر                   امین : 

 !؟امین مرجان :                   

 با همین چهارتا حرف ، مانی شایدم نامی .                   امین : 

 . نگرانم مرجان :                     

 ؟ها  امین :                       

 .می ترسم مرجان :                     

 . هبلند شو ، باید بریم به کارامون برسیم ، بعداز ظهر اعزام                   امین : 

 ؟امین                 مرجان : 

   ؟اتوبوس قرمزه که یادته                      امین :

 امین با توام؟             مرجان:

   .همونی که مهدی و حسینم توش بودن               : امین

 من دلم نمی آد رفتنت رو ببینم.  مرجان:  

 یادت باشه قبل از رفتن با مهدی خداحافظی کنیم .   امین : 

 ؟نمی شه مهدی خوب چرا  مرجان : 

 هر چی خدا بخواد همون می شه. بیا بریم.   امین : 

   نمی شه نری امین؟ با توام.   مرجان: 
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چناد   .مرجان ایستاده و او را نگاه مای کناد   .سر به زیر و آهسته به سمت بیرون می رود امین)

محسن را مای   . محسن از در دیگر وارد می شود. مرجان بر می گردد.قدم به سمت او می رود 

سار   محسان  می آیاد.  یره می شود و یک راست به سمت اوبرای لحظه ای به محسن خ بیند.

دستش روی قبار  با کف  نگاه می کند و سنگ مزار  خیره و بی حرکت به  مزاری می نشیند و

 (را پاک می کند.

حتماا بایاد    اگه می خوای از ما فرار کنی جای بهتاری ساراغ ناداری؟     مرجان :

)محسن برای لحظه ای او را نگاه می کناد. و بااز از او روی بار مای      پیدات کنیم؟اینجا 

بباین   ات شاده. مادرت زنگ زده بود ، گفت بازم باا فهیماه دعاو   گرداند.( 

 اومدم باهات ...

 .هیچی نگو  محسن : 

 . ن دارم زندگی اون رو خراب می کنممحسن م  مرجان : 

 به تو چه ربطی داره؟  محسن : 

   ، عوض شدی.ندگی تو باز شدهاز وقتی پای من تو ز   مرجان :

 ؟تو عوض نشدی  محسن : 

 .من قبلا حرفام رو بهت زده بودم   رجان :م

 ؟که چی  محسن : 

پاچه ، مان  گفته بودم اگه ازت ناراضی باشه ، اگه زندگیت بخواد از هم ب  ان : مرج

 .ستم ییه دقیقه هم وا نم

 ؟، نمی کنممی کنمرو، من تمام سعیم مرجانمن باید چه کار کنم   محسن : 

 .ش نبودی ، همین برای یه زن کافیهتو چهارشبه پیش  مرجان : 

 مگه کجا بودم؟   محسن :
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یه زنم می فهمم کاه اون  ، من من هر شب بهت گفتم برو پیششولی  :مرجان

 .چی می کشه

 .و خدا تو دیگه شلوغش نکنتور   محسن :

 .بهت زده بودممو من قبلا حرفا  مرجان : 

 )به قبر ها اشاره می کند.( راجع به جنگ، این بچه ها. ،مخوب منم حرفامو زد  محسن : 

   .ی تونم زندگی کنمبدون اینا نم بهت گفتم من 

 اینا با تو فرق داره. ولی وضع  مرجان : 

 .ما هیچ فرقی نداریم  محسن : 

 .من ، مانیفهمیه، و الان مسئول دوتا خونه واده ای، ت  مرجان : 

 .ولی من به این بچه ها بدهکارم  محسن : 

 .تو بدهیات رو دادی  مرجان : 

 )مک((ندادم .  محسن : 

 محسن.  مرجان : 

 ؟چیه  محسن : 

 ....می ترسم بری و  مرجان : 

 نترس.  محسن:  

 وحشت دارم. از فکر تنهای  مرجان:  

 ، حسین.  مثل امین ، مهدی  .منم مثل بقیه ،اینهمه آدم  محسن:  

   اون چه گناهی داره. .به تو عادت کرده، ، می ترسممانیواسه خاطر     مرجان:

همه چیز درست می شه ، فقط به خودت فکر نکن ، به بقیاه هام فکار      محسن :

 .ه این جا خوابیدنکن به این بچها ک
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 .  ما دوستت داریم  مرجان : 

 .بر می گردم  محسن : 

 ؟، مانی می گه بابا محسن کجاستشبایی که تو نیستی  مرجان : 

 ؟تو چی می گی  محسن : 

 اگه بر نگردی ، من ...   مرجان :

 .بر می گردم  محسن : 

 .فهمیه   مرجان :

 .  میان، با مامانم ، قراره بیان  محسن : 

 ؟چقدر طول می کشه   مرجان :

 .الان باید پیداشون بشه  محسن : 

 .رفتنت رو می گم  مرجان : 

 فکر نکنم بیشتر بشه. ، روز 45   محسن :

 ؟پیش مهدی رفتی  مرجان : 

 .بزار بیان با هم می ریم  محسن : 

 ؟فکر می کنی بیان   مرجان :

 .گاردم  . تو بشین من میرم بیرون رو نگاه کانم ، بار مای   حتما می یان  محسن : 

آن مای  ، کناار   می رود قبری خار  می شود . مرجان بلند می شود به سمت )محسن از ححنه

می آیاد حلبای آبای در دسات     وارد می شود و سوی قبر ها  ححنه امین نشیند . از سمت دیگر

دارد . کنار قبری می نشیند دستش را خیس می کند و به روی قبر می کشاد . مرجاان متوجاه    

ف درب خروجای  نگاه می کند ، دو دل اسات . باه طار   حضور او می شود ، بلند می شود به او 

 .(آیدد و به آرامی به سمت امین می ایستد و بر می گرد می .حرکت می کند

 .سلام .() سرش را بلند می کند به او نگاه می کند انگار او را شناخته    امین :
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 .دنبال حلبی می گشتم ،سلام  مرجان : 

 ؟حلبی   امین : 

 . حلبی آب  مرجان : 

  .حلبی ها رو می ذارن کنار حوض   امین : 

امین بلند می شود و حلبی را به ساوی مرجاان   )پیدا می کنم .  )مک(( .نبود آره ولی  مرجان :

 (.می گیرد

 من کارم تموم شده ، هنوز نصفش آب داره .   امین : 

 ....آخه  مرجان : 

 می خوای برات پرش کنم .    امین :

 خیلی سخته می دونم. به قبر حسین.(با اشاره ). نه کافیه  مرجان : 

 ر با هم بودیم. این اواخر هم تو جبهه.  یه عم   امین : 

 .شلوغ بودتشیع جنازش خیلی   مرجان : 

فکر می کردم بیشتر وقتتونو می مونین پایش مهادی. انتظاار نداشاتم      امین : 

 اینجا ببینمتون.

   تنها نیست. مادرم می گفت کاش دوستاش بیشتر می او مدن پیشش. مرجان:   

 حال مهدی چطوره؟ امین : 

از گردن به پائینش لمسه، درست حرف نمی زنه، مای گان فقاط بایاد       مرجان :

 حبر کنیم. 

 ام.  از اون شبی که از بیمارستان ترخیصش کردن دیگه روم نشد بی :  امین 

 مامانم می گه آقا محسن و امین حمیمی ترین دوستای مهدین . مرجان : 

 لطف دارن.   :  امین
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برا شام می مونادین، ماادرم   آوردیمش  که از بیمارستانکاش اون شب   مرجان : 

 خیلی ناراحت شد وقتی دید رفتین.

 ما نون سفره شما رو از بچه گی خوردیم.   :    امین

 این چند وقته خیلی میاین اینجا؟  مرجان : 

  )مک((خودتون که می دونین.  ما از بچگی با هم بزرگ شدیم.  :  امین

 .مهدی رو بیشتر ببینمکاش می تونستم  

 شیم.اگه خودتون بخواین ما هم خوشحال می   جان : مر

 .تون خجالت می کشماز پدر و مادر  :  امین

 مهدی بوده. باید راضی بود به رضای خدا. تقصیر شما نبود این قسمت  مرجان:               

کلاه   شایطون و  .تو دبیر ستان مثل بز باود ( .) آه می کشد و سر تکان می دهد  امین : 

 .  شق

  ستشوئی.د. جز پدرم کسی حق نداره ببردش ههنوزم قد (.می خندد)    :مرجان

 ؟سوختگی پاش بهتر شده   امین : 

   آره خدارو شکر.  مرجان : 

که خمپاره به  رحم کرد ، اگه موقعیخیلی ، خدا بهش می گفت محسن  امین : 

جاز   ماشاین مثل حسین تاو   رون، پرت نمی شد بیماشینشون خرده بود

 .از بابای حسین فراریم من هنوز. قاله می شد

 ؟چرا  مرجان : 

شستیم ما دیپلم که گرفتیم اون دانشگاه قبول شده بود ، من و محسن ن  :امین 

 وم نمای شاه ، باا   ولی دانشگاه که تما  زیر پاش که جنگ تموم می شه

، ، یادمه پدرش فحش مای داد  چه های محل می ریم و بر می گردیمب
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م کان بعاد هار قبرساتونی خواساتی بارو،       می گفت تو دانشگاه رو تمو

ت نمی شه  با دیپلم بریم قبرستون؟ باباش بیشتر حارص  حسین می گف

نمی دونم راجع به ماا چای فکار     ست.، می دونست زیر سر مامی خورد

 می کنه.

 کاش مهدی بهتر می شد.    :مرجان

 ؟ الان خونس (.سرش را پایئن می اندازد با اندوه )مرجان .انشاءالله خوب می شه  امین : 

 خوشحال می شیم اگه بهش سر بزنید.( .)سرش را تکان می دهد   مرجان :

 .نشه وندیرت    امین :

 .(مرجان چند قدم می رود .می نشیند ، به روی آنامین به سمت نیمکت می رود) .نه مرسی مرجان : 

   .آب    امین :

 ؟نینی می موکتا  (.و نگاه می کند )بر می گردد  مرجان : 

  (.انگار برایش سخت است .ید آب را بر می دارد)مرجان جلو می آ .دو هفته    امین :

  (.)بلند می شود آب را از دستش می گیرد .بیارم ونبرات نمی خوای   امین : 

  بابا اینا بگم کی میاین پیش ما؟به   مرجان : 

   .تو همین روزا   امین : 

   مخصوحا مهدی.خوشحال می شیم ببینیمتون.   مرجان : 

مرجان آب را می برد باه سامت جاایی کاه     ی کند. )آب را از دست مرد می گیرد ، به او نگاه م

مرجان در ححنه  .اهی که آمده بود به بیرون می رودقبلا نشسته بود، امین بلند می شود و از ر

 .( ود و مستقیم به سوی مرجان می آیدچند لحظه بعد محسن وارد می ش تنهاست.

 !!دیر کردی  :  مرجان

 .مجبور شدم زنگ بزنم خونه   محسن :
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 ؟راه افتاده بودن  مرجان : 

 .باید برسن .آره  محسن : 

 ؟محسن  ن : مرجا

 ؟چیه   محسن :

 نرو. .ی مثل خوره افتاده به جونمیه چیز  مرجان:  

 نگران نباش.  محسن:  

 ، نباید تنهامون بذاری.ما حالا فقط تو رو داریم   مرجان: 

 . نباید از چیزی بترسی  :  حسنم

 .نمی دونم چیه ، ولی خیلی نگرانم   مرجان:  

 .  هیچ چیزی نیس    محسن:

 ؟فهیمه چیزی نمی گه  مرجان : 

 ؟راجع به چی  محسن : 

 .رفتنت  مرجان : 

 .تو که بهتر می دونی  محسن : 

 .هخیلی سخت  مرجان : 

 . ارو تحمل کردهد سختی بای  محسن : 

 ؟محسن   مرجان :

 .(ند و به سوی آنها می آیداز انتها ی ححنه وارد می شو )فهیمه دارن میان.  محسن : 

 خدا کنه دوباره دعوا نشه.  مرجان : 

 می گی من چکار کنم؟  محسن : 

 ؟  کارت رو کردی .(نیترو به مرجان با عصبا)    فهیمه :
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 .  باز شروع نکن  محسن : 

 .آدم این همه  رو به محسن()  فهیمه :  

 .منم یکی از اونا  محسن : 

 ؟را تو دست از سر این ور نمی داریچ رو به مرجان()  فهیمه :  

 ؟مگه من چی کار کردم  مرجان : 

 ؟اری به زندگیش برسهچرا نمی ذ   فهیمه:  

 محسن؟!  مرجان : 

 فهیمه!  محسن : 

 .، اینا بس نیستننی، به اون بچهچرا به داداشت نگاه نمی ک  فهیمه :  

 .هتصمیم خودش   مرجان :

 ؟خودش یا خودت  فهیمه :  

 من؟!  مرجان : 

 .  فکر می کنی من نمی دونم  فهیمه :  

 ؟چی رو  مرجان : 

 ...هر وقت    فهیمه :

 فهیمه؟!  محسن : 

   .به اینجام رسیده  فهیمه :  

   .به اون ربطی نداره  محسن : 

 ؟پس به کی ربط داره    :فهیمه 

 ؟چی  مرجان : 
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حارف   ، فقط از جناگ و جبهاه  ه، هوائیدهر موقع که از پیش شما می آ  یمه :  فه

 باه سامت خاار     ) محسن سرش را پائین می اندازد و ، می زنه، شبا خوابش نمی بره

 کجا داری می ری؟     (گورستان می رود.

 ..، محسن.، نباید بریمحسن نرو، حبر کن   مرجان : 

 به هر بهونه ای منو تنها می ذاره. ه با من.ش گین کار همیشدیدی؟ ای   فهیمه :  

، اون پایش  اون رو به یاد گذشاته مای نادازن    ، فقطامین، مانی، مهدی

غام و غصاه هاشاو ، مان      شما خاطراتش رو مرور می کنه ، پیش مان 

 دیگه دوس ندارم تنها باشم.

 ....ولی  مرجان : 

، اون ، می فهمای نم شوهرم ومی خوام، مدست از سرش بردار، منم زنم  فهیمه :  

 .براش مهم نیست چون مانی رو داره حتی بچه دار نشدنمونم

   یدونستم که شما با هم مشکل دارین!من نم  مرجان : 

مناو  اون دیگاه  چرا دست از سر من بار نمای داری؟   مشکل من تویی   فهیمه :

 کار کردم؟!گه من چی م ای خدا( ) مک(. ،نمی بینه ، حرفا مو نمی شنوه

 کاری نمی شه کرد.  مرجان:  

 می بینی زمان چه جوری داره میره و آدما ما رو تنها می ذارن.   فهیمه :  

همیشه کنار همن، تقصیر کسی نیست، باید باهاش کنار زندگی و مرگ  مرجان : 

 .  بیایم

تو حرفای مان   ،که پیشم بود من همه زندگیم رو تنها بودم حتا موقعی  فهیمه:

ولای مان    .سالشاه  20، ردهن یه مَاری او الاتو پسرتو درو نمی فهمی، 

 ؟چی
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 .کردیم ، بازم می تونیم تحمل کنیمسال حبر  15ما    مرجان :

، مگاه ماا   ش روی دیوار. به عکسسال چشمم به در خشک شد 15من   فهیمه :  

، بعاد ایان هماه    اص پاس بادیم  چه گناهی کردیم که باید اینجوری تق

 .سال

 .ن می شههر چی خدا بخواد همو  ان : مرج

که شااید خباری    ،ین همه مدت به خودمون امید دادیما چرا اینجوری؟  فهیمه :  

 .(ی نشیند و او را در آغوش می گیرد)مرجان کنار او م .بشه

 . اون خیلی وقته که شهید شده   مرجان :

 باورم نمی شه، اون باید برگرده.   فهیمه:  

 اون الان یه مرده. .مانی رو داریم ، ماباشیم، پاشو ما باید حبر داشته  مرجان : 

 .ندارم من کسی رو  فهیمه :  

  (.)مک( ، خدا بزرگه.مل کنیم، مثل گذشته، باید تحتو ما رو داری  مرجان : 

 ؟کی می یارنش  فهیمه :  

 .، پاشو، باید حبور باشیمنتا چند دقیقه دیگه میا   ن :مرجا

 ؟تو خودت دیدیش مرجان،  فهیمه :  

 .ه پلاک و همون پوتین سوراخشآر  :  مرجان

 .برام بگو  فهیمه :  

 ، تشیع جنازه تا چند دقیقه دیگه شروع مای چیزی برا دیدن نیست. پاشو  مرجان : 

 .  شه

 ؟کسی نمی آد    فهیمه :



 25 

فت وا مای  گ .وایساده دم میدونهم مانی  .همه رفتن با آمبولانس بیان  جان : مر

 .ستم با جنازه بابام بیام

 .، اذیت می شه تو جمعیتکاش می آوردیش    : فهیمه

باریم  بایاد   ، تو هم بیا.بشه ونجا باشه بهتره تا مراسم شروعگفتم اگه ا  مرجان:

 مانی تنهاست. .، الان می رسنجلوی در احلی

 من نمی تونم تحمل کنم.    فهیمه:

مثال اینکاه    جاای اولاش.  باز زندگی برمی گارده   مراسم که تموم بشه :  مرجان

باید تاو   دارن میان به این سمت. .نی داره میاد اینجاما ،س اومدهآمبولان

   پسرمون تنهاست. .عجله کن .مراسم باشیم

لحظه  ،بسمت بیرون می روند خود را به سر کشیده و پشت به تماشاگرانچادر سیاه  زن )هر دو

 (   .ر آمدن مانی هستندو منتظای می ایستند گوی به نقطه ای خیره شده اند 

 کیتاری
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